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كوپاسخ جدول هاى سودو

از صفحه ۲۳      يادداشتهاى بى تاريخ ....      ادامه مطلب
مبه دليل دقيقه هاى نجو

مساعت سعد و نحس شد معلو
جشن شاهانه اى مهيا شد
م عيش و نشاط برپا شدبز

ت و شادىشهر شد غرق عشر
 دامادىِز آن فريبنده جشن

اغان شدمين چرهفت شهر ز
هفت گبر گزين مسلمان شد

ف شور و جنبشى پيداهر طر
تى برپاف طاق نصرهر طر

نهاى پر ز نقل و نباتكاميو
اتى صلوچه مى خورقيمت هر

دانه ى وزير شعاربانگ مر
ارفته تا اوج گنبد دور

ك گوف سوريان مباريك طر
ه اكبر از يك سوّبانگ الل

(٨)
ظهور آقا

و با چنين شور و حالى در شهر ناگهان شمايـل آقـا از دور در
افق ظاهر مى شود. آقايى با اين شكل و شمايل ديدنى است.

در محاسن نهان لب و دندان
ندر آن چشمه سار آب دهانو

ه اى ز آن كليد گنج شفاقطر
ادهاى خلق دوهمه دربر

، موج فيض آب حياتتL مگو
و آن محاسن سيه تر از ظلمات

ا حنا بستهه رريش انبو
از نا بستهبند تنبان در

دهتاى عمامه بيشتر كر
دهكرآن همچون جقه برسر

كَسر ديگر نهاده تحت حن
كَنَده عا نموكش خلق رَنَح

آستينى چو كام افعى باز
ص و معنى آز حرِشاهد صدق

سبحه در دست از عبا بيرون
مز صد چشمه حيله و افسونر

فته با صد نازگرهر قدم بر
ازمينش نهاده با اعزبر ز

نا گويانّكر و ربزير لب ذ
كابش جماعتى پوياندر ر

(٩)
 مى خوارًتوبه كاران سابقا

و اين جماعت, جماعتى آشناست. تظاهركنندگان تظاهرات
ميدانى و ميليونى. اين گونه تظاهـرات هـنـوز از حـافـظـه ى
تاريخى هيچكدام ما بيرون نرفته است. تظاهـرات مـردمـى

زنجير عقل گسسته و دهان احساس پرك< كرده:
دمى گسسته عنانف مرزين طر

ه از دل و جانا پذيرگشته او ر
هاى گنبد يا مفتبغبغو

ده كلفتقL كردن از مال وگر
عاكفان حريم قاب پلو

عاشقان قديم مال چپو
ىهيزمدعى هاى لقمه پر

ىمظهر گربه بر سر ديز
ا خورخيل مستعربان حلو

م شترگرتشنه كامان شير
گشتهه برده اى هاى تازتو

صاحب ريش معتبر گشته
مطربان شكسته پنجه و ساز

اه آمده بازهان به رگمر
دها كرفكلى هاى يقه و

دهها كرا تا شكم رريش ر
ار مى خوًان سابقاتوبه كار

بستيان كنون اسير خمار
ى گشتهبى حجابان چادر

ى گشتهى هاى اين ورآن ور
اجه ى پاريزان و خوّرُخان ك

هاى با همه چيزبى همه چيز
ده تعطيل كسب و كار حلالكر

ه به استقبالآمده يكسر
شيخ ريا به مجلس شاه وارد مى شود و جشن اصلى آغاز

مى گردد.
دت و جلال ورود با عزكر

دا صفا افزومجلس شاه ر
ف نقل و نباتچاى مى گشت صر

اتاز انجمن، صلوساز و آو
جالصL كشيدند يك طويله ر

صه ى نشان و مدالسينه ها عر

(١٠)
هديه ها و شعارها

شيخ نشسته است. هيأت هاى نمايندگى از اطراف و اكناف
عالم به خدمت مى رسند و چشم روشنى ها و هـديـه ى ايـن

عروسى فرخنده ى «دين و دولت» را عرضه مى دارند.
عد از آن نوبت نثار آمدب

كه ز هر شهر و هر ديار آمد
انسيل شاباش و هديه گشت رو

د در امكانچه بوا هركه رهر

از صفحه ۲۲   نگ هاى خطر ...ز   ادامه مطلب
بسيارى از مفسرين سيـاسـى بـر ايـن عـقـيـده انـد كـه بـحـران
اقتصادى امروز, مانند گذشته فرصت مناسبى براى تغييرات
بنيادى در اين جامعه و بقيه دنيا مى باشد. انتخاب «اوباما»
كه خود نمايانگر زنده شدن جنبش مردمى در آمريكاست,
به پرزيدنت جديد اجازه مى دهد كه بتواند سيستم سرمايه
دارى و مريض و فاسد را تغيير داده و مناسب بـا نـيـازهـاى

روز آنرا شكل بدهد.
«اليوت اسپتزر» مفسر سياسى «نـيـوزويـك» مـى نـويـسـد:
«فاجعه اقـتـصـادى امـروز نـتـيـجـه ۳۰ سـال نـابـودى عـمـدى
مقرراتى است كـه مـى تـوانـسـت سـرمـايـه دارى را در مـسـيـر
درست نگه دارد. براى ايـنـكـه دمـوكـراسـى بـه هـرج و مـرج
نيانجامد نياز به قانون است. سرمايه دارى نيز احتـيـاج بـه
قوانينى دارد كه رهنمون آن باشد. اصولى كه بتواند ثروت

يا عدالت بوجود آورد».
«اسپتزر» و بسيارى ديگر از مفسران سياسـى و اقـتـصـادى
معتقدند كه در شرايط كنونى تنها دولت است كه مى تواند
به مردم اطمينان خاطر بدهى كه امور اقـتـصـادى در كـمـال
عدالت و شفافيت و با صداقت اداره مى شود. در نظر داشته
باشيم كه بازار, نياز به رقابـت دارد. ايـن وظـيـفـه دولـت و
حكومت است كه قوانين محكمى عليه سياست هاى انحصار
طلبانه بوجود آورد. انحصار طلبى روح رقابت و ابداع گرى

در دنياى امروز اين دولت است كه بايـدرا از بين مى برد. 
مدافع محيط زيست باشد. «اسپتـزر» مـى گـويـد: «قـوانـيـن
عليه آلودگى  هوا از نظر اقتـصـادى نـيـز درسـت اسـت, تـولـى
اقتصاد بر اساس بازار آزاد نبايد تنها اصل باشد. براى مثال,
بازار آزاد مى تواند عليرغم پائين آمدن دستمزدها ادامه يابد.
بازار آزاد تبعيض را تحمل خواهد كرد, ولى صدماتى كه در
نتيجه بى حرمتى به اصول بنيادى جامعه بوجود مى آيد قيمتى

براى آن نمى توان گذاشت.»
اعتراضات جهانى

براى نخستين بار ۲۰ كشور جهان در لندن گرد هم آمدنـد
تا بحران اقتصادى را كه جهانى شده است مورد بحث قرار
دهـنـد. پـيـش از ايـن گـرد هـم آيـى, هـزاران نـفـر از طـبـقـات
گوناگون جامعه در لندن, پاريس, برلين, روم و ساير نقاط
دست به اعتـراضـات وسـيـعـى زدنـد. در لـنـدن بـيـش از ۳۵
هزار نفر زن و مرد, پير و جوان از نمايندگان اتحاديه هاى
كارگرى گرفته تا مؤسسات غيرانتفاعى, گروه هاى طرفدار
محيط زيست و كليساها جمع شده و عليه سياست هاى دولت
هاى اروپايى و آمريكا تظاهرات كردند. براى مثال بسيارى
معتقدند كه در وضعيت كنونى جهان و خطرات جـدى كـه
در مورد محيط زيست وجود دارد تـشـويـق مـردم بـه مـصـرف
بيشتر براى بهبود اقتـصـاد اشـتـبـاه بـزرگـى اسـت. واقـعـيـت
اينست كه زندگى غربى و آمريكـايـى قـابـل ادامـه نـيـسـت.
بسيارى, بحران فعلى را فرصتى براى تغييرات اسـاسـى در

نحوه ى زندگى مصرفى امروز مى دانند.
۲۰ كشور مهم جهان, آمريكا, چين, روسيه, ژاپن, اتحاديه
اروپا, برزيل, هند, آفريقاى جنوبى, آرژانتين, اسـتـرالـيـا,
كـانـادا, انـگـلـيـس, فـرانـسـه, آلمـان, مـكـزيـك, عـربـسـتــان
ًسعودى, كره جنوبى, تركيه, اندونزى و ايتاليا كه مجموعا
۸۰ درصد از اقتصاد جهانى را تشكيل مى دهند يك هدف
مهم و مشترك دارند و آن نجات دنيا از بحـران اقـتـصـادى
فعلى است. راه حل و سياستى را كه آريكا انتـخـاب كـرده
است يعنى كمك هاى دولتى در تمام سطوح جامعه بمنظور
نجـات مـؤسـسـات مـالـى و كـارخـانـه هـا از ورشـكـسـتــگــى و

 مورد قبول همه كشورها نيست.ًهمچنين ايجاد كار, لزوما
بويژه كه اين كمك هاى دولتـى بـدون پـشـتـوانـه بـوده و بـه
كسر بودجه ى آمريكا مى افزايد. كشورهايى ماننـد آلمـان
كه سيستم كمك هاى اجتماعى وسيعى دارند نيـاز نـيـسـت
كه مانند آمريكا براى كمك به بيكاران بودجه ى جداگانه
اى اختصاص دهند. در اين كشورها چنين بودجه اى از قبل

وجود داشته است.
ركود اقتصادى بويژه در اروپا جنبش عظيمى را بـوجـود
آورده اسـت. مـوضـوع مـورد بـحـث ايـنـسـت كـه سـيـسـتــم
سرمايه دارى با شكست مواجه شـده و زمـان آن رسـيـده
است كه توزيع ثروت عادلانه تـر بـاشـد. سـرمـايـه داران
بزرگ مانند بانك ها, شركت هاى بيمه, كارتل هـاى
نفتى همگى فاسد و طمع كار هستند و اين سيستم بايد
دگرگون شود. از جمله شعـارهـاى تـظـاهـرات لـنـدن ايـن
بود كه «مرزها بايد از بين برود» «كار و مسكن براى

همه مردم باشد نه طبقات مرفه».
در آمريكا اگر چه هنوز مردم به خيابانهـا نـريـخـتـه انـد ولـى

 آشكار است. اعـتـمـاد مـردمًخشم و عصبانـيـت مـردم كـامـلا
نسبت به بانك ها و وال استريت و ساير مؤسسات مالى از
بين رفته و در يكى از آخرين آمار سنجى هـا ۸۳ درصـد از
مردم مى خواهند كه حـقـوق و مـزايـاى رؤسـاى بـانـك هـا و
كمپانى هاى بزرگ بسيار محدود شود. اين موج اعتـراض
ًو خشم قابل فـهـم اسـت. در يـكـى از آخـريـن آمـارهـا اخـيـرا
معلوم شد كه در آمريكا از سال ۱۹۷۹ تا امروز درآمد يك

درصد از جمعيـت ۳۰۰ بـرابـر شـده اسـت. يـك درصـد در
حدود يك ميليون و نـيـم نـفـر مـى شـود. در حـالـيـكـه درآمـد
مردمى كه كار داشته اند بـيـن ۲۵ تـا ۳۰ درصـد بـالا رفـتـه
است. اين يك درصد همان صاحبان و رؤساى مـؤسـسـات
مالى و ثروتمندان جامعه هستند كه در دنياى ديگرى متفاوت

از مردم معمولى زندگى مى كنند.

نياز به روشى نو
يكى از ستارگان درخشان جهان سياست پرزيـدنـت بـرزيـل

 محبوب ترين رئيس جمهورىLuiz Lula است. «لوئيز لولا»
كه ۸۰% از مردم كشورش طرفدار او هستند. «لولا» كه در
فقر زندگى كرده و بزرگ شده است پس از طى مراتبى در
يك اتحاديه ى كارگرى به رياست آن اتحاديه انتخاب شد
و سپس به رياست جمهورى برزيل درآمد. «لـولا» در يـك
مصاحبه ى تلويزييونى گفت: «من چندين بار با پرزيـدنـت
«اوباما» ملاقات كرده ام به او گفتم بيـشـتـر از آنـكـه بـراى
خودم دعا كنم براى تو دعا مى كنم. زيرا هيچكدام از ما نمى
توانيم و نبايد در برنامه هايمـان شـكـسـت بـخـوريـم. بـرزيـل
نمونه اى است از كشورى كه اختلافات طبقاتى شديدى در
آن وجود دارد. ثروتمندانى مانند آنها كه در بهتـريـن نـقـاط
اروپا زندگى مى كنند و طبقات بسيار فقير مانند بنگلادش
در بـرزيـل وجـود دارد. «لـولا» كـه هـدفـش تـعـادل ثــروت و
برقرارى عدالت اجتماعى در برزيل است خود را سوسياليست

و طرفدار فقرا و زحمتكشان مى داند.
«لولا» كه براى شركت در كنـفـرانـس لـنـدن آمـده بـود مـى
گفت: «در شرايط كنونى جهان ديگر كنفرانس كشورهاى
هشت گانه معنى ندارد. چگونه مى شود با مسائل اقتصادى
جهان بدون حضور هند, برزيل, چين و يا كره ى جنوبى به
راه حلى رسيد? دنياى امروز با ۱۹۴۸ بسيار متفاوت است.
سازمان ملل بايد تغيير كند و بويژه شوراى امنيت بايـد از

اعضاى بيشترى تشكيل شود.»
«لولا» از جمله رهبرانى است كه معتقد است از نظر سياسى
و اقتصادى بايد روشى جديد اتخاذ كرد. گرد هم آيى ۲۰
كشور دنيا در لندن نتايج قابل ملاحظه اى بهمـراه داشـت.

IMFاز جمله موافقت شد كه بودجه ى «بانك جهـانـى» 
سه برابر شده و بـه يـك تـريـلـيـون دلار افـزايـش يـابـد. ايـن
تصميم مهمى بود زيرا بحران اقتصادى جهانى به كشورهاى
فقير و در حال توسعه صدمه زيادى وارد آورده است. افزايش
بودجـه ى بـانـك جـهـانـى بـنـفـع بـسـيـارى از ايـن كـشـورهـا و
مؤسسات ديگر در همه جـاسـت. سـران ۲۰ كـشـور شـركـت
كننده همچـنـيـن پـذيـرفـتـنـد كـه در سـطـح داخـلـى و جـهـانـى
مقررات تازه اى براى بـانـك هـا و مـؤسـسـات مـالـى بـوجـود
آورند. از جمله همگى موافقت كردند كه حقوق و مزاياى
رؤساى بانك ها و مـؤسـسـات مـالـى مـنـاسـب بـا نـوع كـار و
ميزان موفقيت كارى آنها باشد. اعتراضات مردم اروپا بى
نتيجه نبود زيرا يكى از موضوعات مهم, تسليحـات اتمـى و
خطرى است كه اين سلاح ها براى ثبات سياسـى و مـحـيـط
زيـسـت دارنـد. در مـلاقـات پـرزيـدنـت «اوبـامـا» و رئـيــس
جمهور روسيه هر دو تعهد كردنـد كـه بـراى مـحـدود كـردن

تسليحات اتمى مذاكره كنند.
بحران كنونى بى شك زنگ خطرى براى سيـسـتـم سـرمـايـه
دارى كه نخست وزير انگليس آن را يك سيستـم شـكـسـتـه
ناميد, مى باشـد. مـردمـى كـه در كـشـورهـاى سـرمـايـه دارى
زندگى مى كنند مخال< اين سيسـتـم شـده انـد. بـالا رفـتن
درصد بيكارى, در نه تنها كشورهاى جـهـان سـوم بـلـكـه در
اروپا و آمريكا بزرگترين خطر براى همه ى دنيا است. روش
هاى امتحان شده ى قبلى كه ناموفق بوده است قابل تكرار
نيست. جهان نياز به روشى نو و مبتكرانه دارد. اين چالشى
است كه نه تنها پرزيدنت اوباما بلكه رهبران همه كشورها

بويژه كشورهاى غنى و سرمايه دار با آن روبرو هستند.

قىفر اى ممالك شرُس
قىيك عدد داس و چكش بر

شد آفريقام در حال رقو
قعه اى چند التماس دعار

هيأت شامى و فلسطينى
جينىكيسه هاى گشاد خور

ان رژيم صدامىافسر
عكس زيباى ازرق شامى

نگسلين قليچ كار فرمر
نگساله ى نيزه رچند جزو

هيأت خاص ينگه دنيايى
ساله ى تماشايىگوچند

صنL مستضعL مقاطعه كار
ارده خروازشمش خالص دو

دازش خيالان قافيت پرخو
من يك غاز چارِفمبلغى حر

هاى چاله حصارفت دارمعر
چاقوى تيغ تيز ضامن دار

صنL بنگاهيان و دلالان
چار تا نعل و يك عدد پالان

ادناقدان ز قيد و بند آز
گه بادكيسه اى كاه در گذر

مفتيان مروج الاسلام:
قبض هاى كلان سهم امام

شالىليدر حزبهاى پو
خالىعده هاى توجعبه اى و

هّب اللان خاص حزپاسدار
چندتايى چماق سرخ و سياه

هاى هى بنال و بدوگربرز
ه هاى تهى ز گندم و جوخمر

اجب التعظيمهاد وخيل ز
شان هول خيز هليمديگ جو

ارم بيزار از دراهل باز
ده باد استكبار»جين «مريك دو

د بگيرهاى دستمزگركار
لى بدون پنيرنيمه نانى و

ستادان پير دانشگاهاو
خنچه اى لب به لب ز ناله و آه

شتاعظان شريL پاك سرو
چندتايى كليد باغ بهشت

ى طاقان به خانه داربانو
اقده ى ارزكو پن باد كر

ده ى بيكارجمع تحصيلكر
دست هشته كشك و تغاربر سر

قه ى اهل مصلحت بينىفر
دم گاوى نهاده  در سينى

جاايان مانده از هربينو
ده باد آمريكا»مبلغى «مر

روز تا شب همه بريز و بپاش
ده از تلاش معاشخلق آسو

دُضع خدم حشم نو شسرو و
ان رو شدسور و سات قلندر

در هم افتاده جنس ماده و نر
نسخه ى دلنشين «جشن هنر»

(١١)
بخود آمدن شيخ و پايان داستان

بعد از اين تشريفات و جشن و سرور صيغه ى عقد جارى مى
شود. عروس و داماد را دست به دست مى دهند و به حجـلـه
مى فرستند. لحظه ى درخشيدن حقيقت است. شبان بى نوا
از اين همه جـاه و جـلال و جـبـروت جـا مـى خـورد و نـاگـهـان
حقيقت برهنه وجودش برخود او روشن مى شود و تصميمـى
شگفت مى گيرد. تصميم به اين كه اين همه رنـگ و ريـا را

رها كند و راه صحرا در پيش گيرد و چنين مى كند.
داماد به خود آمده را روانه سراينده ى داستان, «شيخ ريا»

ى صحرا ميكند. پايان داستان بظاهـر آن چـيـزى اسـت كـه
سعيدى مى خواسته است اتفاق افتد.
او داستان را اينطور به پايان مى برد:

چوپان ساده دل كه فريب وزير را خورده و به لباس شيخ ريا
درآمده است, پس از بخود آمدن, وزير كهنسال را مخاطب

قرار مى دهد و مى خواند:
نجورد رم به حال خواگذارو

بگذر از من تو اى كهن دستور
دلق و عمامه ام بسوز و برو

ديده از كار من بدوز و برو
آتش افكن به مسجد و دستار

مايه هاى تباهى و پندار
اشاه و كام و نام، تردختر

اتخت و تاج از تو و مقام تر
، سوز جان از مناينهمه از تو

نشنوى بعد از اين نشان از من
ى از ريا جويمم دورمى رو

ه خدا پويمبى ريا در ر
اما حقيقت آن است كه مرد ساده دل كويرى نمى دانسته است

اين داماد وقتى عروس زيباى قدرت را در بر گرفتً كه اولا
و از او كام ستاند, دست از سرزلفش كوتاه نخـواهـد كـرد و

 در دستگاه شيخ ريا بسيارند كسانى كه نانوشته ها را ازًثانيا
ميان نوشته ها مى خوانند و مى دانند كه چه كنند كه آدمهايى
چون شاعر منظومه و اى بسا به ظاهر از او استوارتر, ندامت

نامه بنويسند و به گناهان خود اعتراف كنند.


